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اهرین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الط

 المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

 وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمیناللهم 

وردند و مرحوم شیخ قدس الله نفسه کتابی آدیم مرحوم نائینی قدس الله نفسه مباحث قصد را که مرحوم شیخ قدس الله نفسه کرعرض 

که ، اعتبار قصد مالکین، کنداز قصدی که در اعتبار میکه من جمله غیر ، کنندنقل میشیخ اسدالله تستری آنه از مرحوم عیعباراتی را ب

 176ی در صفحه، من هستن چاپی که در دست کند البته ایشان حالا در همیهای کلی مییک بحثمرحوم نائینی ، مالک را قصد بکند

یک مقداری خوانیم نجا نمیآشود ما دیگر بحث را تا شود بعدش یک مقداری متعرض کلام شیخ اسدالله تستری میکه وارد این بحث می

ها دیگر از محل بحث ن بحثآ، دهدورد وجواب میآعین عبارت را می، شودهم بعدها متعرض کلمات خود مرحوم شیخ انصاری می

 خارج است.

الثالث ما افاده فی المسالک من ، رض کردیمعاین بحثی را که پریروز  176ی حالا از صفحه، فرمایندا که میی بحثی رخلاصهایشان 

اش یکی، یاد شده یکی دو تا نیست عرض کردم این خلط قصد به قصد زیاد، خلط قصد بقصدتحقق القصد فی عقد الفضولی والمکره  عدم

این بحث به طور کلی از یک ، الا مرحوم نائینی باز موردی بحث کردندحبخواهد این بحث بشود گر اعرض کردم انصافا هم اینجاست و 

قیقی بدهد از این دتحلیل ، یک ، مد عرض کردیمآمین بود که به ذهن ما هشد خیلی بهتر بود و بهترین راهش لی بحث میکی زاویه

توانیم توانیم این خلل را برداریم یا نمییمحالا که این خلل پیدا شد چکار بکنیم و چطور ، ثارآدو ترتیب ، ر قصد هستدمواردی که خلل 

 .ستان راه درستش به نظر ما همی، این خلل را برداریم

ستعمل فی موارد این همینی یاینکه ایشان فرموده قصد ، فان القصد یستعمل فی موارد  به هر حال ایشان گفت اینکه ایشان فرمودهالا ح

 ...مثل قصد صبی، قانونا قصد نیست، دیروز فقط ما اضافه کردیم جایی که واقعا قصد هست، است که من دیروز عرض کردم

 ؟ این کتابی که فرمودید چیست از مرحوم شیخ اسدالله تستری  :از حضارکی ی
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 مقابس الانوار چاپ شده است.، مقابس : الله مددییت آ

 قا ...آنیست شیخ ن که برای آ: از حضاریکی 

 برای شیخ تستری است دیگر : الله مددییت آ

 ،عرض شیخ اسدالله شده استبرای شیخ است که مت: از حضاریکی 

 .ورده استآرا قداری از عبارت شیخ اسدالله ماز یک هم نائینی اینجا ورده آشیخ انصاری ، بله بله: الله مددییت آ

 ؟ شیخ در رسائل: از حضاریکی 

در بحث اجمال منقول ، ماع که بعضی از محققین یا ... الان تعبیرش یادم رفتجدر بحث ا، در رسائل در بحث اجماع دارد: الله مددییت آ

، کردیمز این چاپ ملا رحمت الله که ما تدریس میاو نیم  صفحهشاید یک ، الاجماع المنقول بخبر واحد، اگر رسائل را هم نگاه بکنید

حدود بیست سی گوید ثم ان بعض المحققین بعد می، ندکقبول نمیوگوید نیم کلامی است که شیخ می حدود یک صفحه و یک صفحه و

این بحث را بعد شیخ ، ند به مناقشه کردن و بحث کردنکبعد شروع می، ندکی کتاب کشف القناع را نقل میصفحه است دیگر خلاصه

، کردمهم بود مقابل اما تازگی مراجعه  ب چون من تصادفا مقابل چشمممنقول اما اینجا چرا در مکاس عظاهرا به بحث اجماضافه کرده ا

یزه کاری خیلی ر، اما در فروعی که وارد شده خیلی کنکاش کرده است، ی فروع را نداردهمهات سابق بیست سال قبل و اینهاست عمراج

، ردندکاین را مستقلا چاپ قایان آعضی از بعرض کردم اخیرا ، بد نیست، علما داردی نسبتا خوبی هم در تراجم یک مقدمه، کرده است

 خوب است. شود نشده اما بد نیست اجمالاسیره نگاری میاجم و فنی که در زمان ما تر صولاقشنگ نوشته اجمالا حالا روی 

قصد  حدها قصد اللفظ ثانیهاا، ها را گفتیم احتیاج ندارداین بحثخوانم دیروز ترام ایشان میحالا من به اح، مواردقصد یستعمل فی الفان 

ره این است که کمقابل وقوع عن کره البته کره غیر از اکراه است ین در مقابل مکره فی اثالثها قصد وقوع العقد خارجا عن طیب المعنی 

اصطلاحا عرض ، مضمون العقدداعیه علی وقوع ة رتاصد اللفظ والمعنی اقد مع قفان الع، اکراه اینکه وادارش بکنندانسان خوشش نیاید 

ممکن گاهی در مکره ، تی اگر قصد عقد بکندواهند بگویند در مثل مکره حخمی، بین قصد و طیب نفسمدند فرق گذاشتند آکردم اینها 
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وید بگو گیم، گویند چطوری بگویمگوید به او بگو که خانه را فروختم میمیحتی قصد لفظ هم نکند ، عقد هم نکنداصلا قصد است 

ما در لغت فارسی ، ویند محاکاتگلغت عربی میبه اصطلاح  تقریبا مثل طوطی، دکنقصد این لفظ را هم نمی اصلا، بعت داری بکذا 

 .قلیدتگوییم می

، مده استآفقه در کتب این غیر از تقلید ، شودکات گفته میااین در عربی مح ،که خلق را تقلیدشان بر باد دادتقلیدی که در فارسی این 

ا رمثلا طرف دستش ، محاکات استن فارسی هست معنایش تقلیدی که در زبا، که با همدیگر یکی گرفتنددیدم قایان آچون بعضی از 

ن آن عملی را که آحکایت بکند . یعنی گویندرا در عربی محاکات می این، ین هم ببرد بالا بیاورد پایین این هم بیاورد پاییناببرد بالا 

ه انسان کاری را که کاد داد این تقلید مراد این است بخلق را تقلیدشان بر مراد مثنوی از این عبارت ، دهد مثل او انجام بدهدیمانجام 

اما تقلیدی که اصطلاح ماست غیر از ، همان کار را انجام بدهد ینهد بدون این که بفهمد معنایش چیست این هم به عهدم میدیگری انجا

 این است.

قا آبگوید ، قد هم بکندعحث دارد که حتی ممکن است مکره قصد بلذا این ، عن طیب نفسقصد وقوع العقد خارجا ، فرمایدایشان میبعد 

ی فنی را عرض کردم این بود ن نکتهآ، اما این را طیب نفس ندارد، به اینقدرم را فروختم به فلانی اگوید من خانهبام را فروختم خانه

خلف پیدا کرده کجاها کم شده و کجاها زیاد شده تای ند چه نکتهروانی را در فعل انسان رعایت کرداین حالات مدند دقیقا آاینها که 

تواند بگوید حالا می، ام را فروختم بیدار شدهناخشخص خواب بود گفت ، ود جبران کرد یا نهشد میآمدو حالا که این تخلف ، یک ،است

، ندارد قبول کردمبعد گفت اشکال م را به اکراه فروختم اا من خانهقآگفت ، اکراه داشت، ثار هست یا نهآاین قابل ترتیب ، قبول کردم

 ...خواهیم برویم سفر جای دیگر یمما هم احتیاج نداریم ، استنرخش خوب 

ست یا چون به اصطلاح طیب نفس یا این درست اآ یعنی عملا راضی شددوم این است اگر باع داره عن اکراه بعد راضی شد  بحثاین 

، باید این اول بسته بشود، رضایت هم پیدا بکنید تاثیر ندارد، داشتید بسته نشدنقا طیب نفس آگوید می، قاد عقد شرط کردندرا در انع

 دو تا تعهد به یکدیگر ارتباط پیدا نکرد، گره نخورد، فس اصلا بسته نشدبا هدف طیب ن، یدپیدا بکن بعد شما رضایت
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به تصرف رضای ، این عقد نیست، ورید که تصرف بکندآشما میرا  ءایک دفعه شما طیب نفس و رضتازگی هم عرض کردم ولذا 

 کند.ستم عقد را یک عنوان میهاین راضی  ،ممن راضی هست ی تصرف است،رضای به تصرف اباحه، رضای به عقد نیست

لتان نشان بدهید که هست اما شما با فع ءهست رضاکه در معاطات طیب نفس ، مشکلشان همین است اگر اشکال دارند در معاطاتولذا 

اما ، گیریدی تصرف را میبا فعل اباحه، هیددشما با فعل طیب نفس را نشان می، و اشکال سر این استود شبه هم گره خوردند این نمی

 .این یک مشکل بود، توانید گره خوردن را هم بگوییدبا فعل می

مدن فعل آیا با آ، خاص بار شده مثل البیعان بالخیارثار آ عنوان عقد بیعروی  مشکل را هم من عرض کردم چون در شریعت مقدسهیک 

اصل ؟ کرد راثار را بآن آشود می، فعل فی ذاته ابهام دارد اصطلاحا اینطور است، را بار کرد یا نه چون فعل ابهام دارد ثارآن آشود می

 .ددر حقیقت این بوو در باب عقد صبی  اطاتاشکال در باب مع

فی ، یشان اینطور نوشته استا، ه این مضمون از طرف عاقد باشد، کبعها قصد وقوع المضمون عن العاقدقصد وقوع العقد ورا وثالثها

را به تو گوید من کتاب عمرو یک دفعه مثلا مید انسان فضولی را آمخواهد ن چو، عن غیره کبعض اقسام عقد الفضولیمقابل وقوع 

، تی عمرو اسدهد برای خودش نیست براودش نسبت میخرا به تو فروختم به گوید من کتاب خودم فروختم به اینقدر یک دفعه هم می

 ه او فروخت.ب

گفتند این چای می، وردندآای از چای را میهیک نمون، این بودی که دنبال تجارت بودند راهشان ی از کسانکردم این یک مقداررض ع

، صد کیلو به تو فروختم از قرار هر کیلو ده هزار تومانگفت گفت ده هزار تومان میی؟ مگفت کیلویی چند استیم؟ ندیپسرا می

ه بفروخت یعنی وقتی ، به هشت هزار تومان خریدن را میآاز یک تاجر دیگری رفت گرفت بعد خودش میرا هم میفروختم پولش 

شیئا ثم ملکه این همانی است که عرض  عنوانش در فقه این شد که من باعولذا  ،هم مالک نبود. وخودش فروختعنوان خودش می

رد البته کاین حکیم بن حزام چون تاجر کلی بود این کار را می، عندک لا تبع ما لیس، داشته باشیمکردم در روایاتی که ما قبول کنیم 

ه هزار عبای یمنی یا سوری دگفت من به شما اما هنوز چیزی را نخرید بوده اصلا به طرف می، ایشان تجارتش بیشتر خارج از مکه بود
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این ، ستکاروان حکیم بن حزام امهم تجارتی مکه های یکی از کاروان، هم دبعد از شش ماه به شما تحویل می، به اینقدرروشم فمی

رسید به طرف از سوریه میش ماه دیگر شگرفت فروخت پولش را مییمند الان وردآفرستاد سوریه میمی، ودباصلا ضرب المثل 

هنوز ، ک اگر قبول بکنیم مراد این استعند بع ما لیسبه او فرمود لا تاین که پیغمبر ، تجارت همین است دیگر امر متعارفی است، دادمی

  .ستی غرری انکته، ... غرر است، مالک نشدیهنوز ، نرسیده به دست تو

 موردش همین است ...سلم  :از حضاریکی 

ها را فروختم فت من سیبگمد میآیماین بود غالبا سلم این ... نه این لیس عندک فرض کنید به چون شما دارید سلم  :الله مددیت یآ

 ...به اینطور 

 ... مثلا شش ماه بعد از شهر دیگری ، حالا سیب نه :از حضاریکی 

اما این هنوز مالک ، او بود مثلا فرض کنید جنس برای ؟ چه بودفقط ن آ قبول دارم. ن ها یک نوع سلم بودآانم دبله می :الله مددییت آ

رفت اصلا گمی ول راپکرد الان معامله می ،شدالک نمیماصلا  مردشد شاید هم میماه دیگر مالک می جنپرفت جنس نبود این می

 ، شدمعامله نمی

 ، کنندن ها که سرمایه دار نیستند همین کار را میآحالا  :از حضاریکی 

 دانم خبر دارم ...می: دیالله مدیت آ

عرض کردم ، این هم یک نوع قصد است، بعض اقسام العقد الفضولییره کغفی مقابل وقوعه عن لمضمون عن العاقد ا وقوعقصد ورابعها 

این خودش اقد عن العن یعنی قصد وقوع المضمون خیر ایشاای این مساله، ند قابل مناقشه استطالبی را که مرحوم نائینی فرمودماین 

 .نه گرفتندعفی نفسه مسلم نیست که ایشان مفروغ 

گوید قصد وقوع المضمون ون میچ، رد یا نه ایشان کم لطفی فرمودندز غیر کاشود قصد وقوع مضمون یا میآکه  دیگر این استث بح

ی هکتنین در حقیقت ا، من باع شیئا ملکمثل اقسام ، واقع بشودر مقابل اینکه از غیرش بخواهد دقد فی مقابل وقوعه عن غیره عن العا
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جاع به قصد هم اریا قصد هست که مرحوم شهید ثانی آکه ، تین نیسااش شان فرمودند اصلا عقد فضولی نکتهای هکاش این نیست فنی

 دادند.

ن بحث روایات است آخوب رود یمفضولی یک دفعه بحث روی روایات ردیم در عقد کعرض ، قصد هست جای بحث نیست فضولیدر 

شود یا میآاین است اصولا امور عقدی که انشائی هستند  ریم اگر روی قواعد بخواهیم بحث فنی بکنیمبروی قواعد می، و جای خودش 

 کنند.قایان خودشان را خسته نآی فنی این است ن نکتهآ، لهة ولو صدر ایقاعا ممن لا اهلی، نها را ایجاد کردآفی نفسه 

قا اصلا اگر آمدیم گفتیم آما اگر ، شودشود یا نمیست میهیا این نیست آ، این نیستاعتبار  ءدر وعا، شوداعتبار ایجاد می ءدر وعااین 

اصلا وید گید میآن میآقصد وقوع المضمون عن العاقد ، شودو صلاحیت و اهلیت نداشتید اصلا ایجاد نمی شما مضمون را ایجاد کردید

 .کندوقوع پیدا نمی

 ؟  کندیا نمی، کندحالا وجدانا وقوع پیدا می :از حضارکی ی

 .شود که واقع مینائینی فرض این کرده مرحوم  .مین استهحالا بحث فضولی : دیالله مدیت آ

 ؟ چه اعتباری : از حضاریکی 

 شود.واقع می، شودمی: الله مددییت آ

الاخیرین انما هو لامر ان اعتبارین القصدین ولا یخف ، برای غیر ودشواقع می، مثلا ا برای خودش مال غیر ر، قصدش مشکل داردلکن 

فان عقد المکره والفضولی من حیث ة لتحق مفهوم العقدیتلا ، شودمر اعتباری هم درست نمیاروشن نیست ، این امر تعبدی باشد، تعبدی 

 ، فرمودندروشن نیست این مطالبی که ایشان ، ن غیرهعلا یقصر ة العقدیة جه

 ؟ و کشف ندارد ی در مبنای نقد شود تفاوتنمیواقع در عالم اعتبار فتیم گن چیزی که فرمودید اگر آببخشید : از حضاریکی 

، اعتبار است، نیستیگر چون در واقع که داست اعتبار  .ی لسان استلقلقه، تچیزی واقع نشده اسهیچ ، چیزی نشده، ابدا: ددیالله میت آ

 .شودثمن پیدا نمیو بین این ثمن می بین این لذا رابطه، کندعقد تحقق پیدا نمی، شودد اعتبار نمین را قبول نکردنآعقلا اگر 
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این نیست که ایشان .. انصافا در باب مکره .لا وجه له لانهما قاصدان للمدلول دلوله مالی اللفظ دون قاصدان ما افاده فی المسالک و

اصلا معنا را قصد گوید ا میرچون در مکره گاهی لفظ ، ویشان درست استدهر  ،قای مسالک گفتندآه مرحوم کن هم نیست آفرموده و 

ده ین مطلبی هم که نائینی فرموا، چون مکره حالاتش مختلف است، فته قصد معنا ندارد درست استگده آماین که در مسالک ، کندنمی

، بینشان نیستاختلافی ، ت مکره مختلف استچون حالا، هردویش درست است، ند طیب نفس ... این هم درست استککه قصد معنا می

اینکه ، ختلافی بین این دو بزرگوار نیست، استابین انگور و عنب اختلاف ، نب استعو ن شعر معروف که فرق بین انگور آبه قول 

 .ون مکره مختلف استچچرا ، م درست است این هم درست استهن آنه ، رست نیستدفرمایند ما افاده فی المسالک یمایشان 

بعت ، مگوید خیلی خوب چشقا بعت داری بکذا این هم میآوید گطوطی میز اقسام مکره قصد لفظ هم نکند مثل اهم در بعضی ید شا

به ، برد بالابرد بالا این هم دستش را میدستش را می، شبیه محاکات است، کندقصد اتیان لفظ هم نمی، گوید.. عین لفظ او را می.داری 

اصد لفظ هم قاصد قگوید این است که ایشان می، تلفظ هست، تلفظش اختیاری است، عبارت دیگر تلفظ هست اما قصد لفظ نیست 

ین ا، از باب تقلید است، از باب حکایت است، اما تلفظش محاکات است کندتلفظ می، مکن است قاصد لفظ هم نباشدم، معنای نیست

 رد.خواهد دستش را بالا ببالا این در حقیقت نمیبدستش را برد بالا این هم دستش را برد 

ش حالا یک مقدار، ستاچون خود مکره مختلف ، الله بینشان نیست  ءن شااختلافی ا دناین مطلبی را که این بزرگواران فرمودبنابرپس 

 .را حذف کنیم که لازم نیست

 .دندومطرح فرمن ین مبحث اولی بود که ایشاا، ثانی بحث 

صد مالکین کند در اعتبار قشیخ اسدالله تستری در مقابس بحثی را مطرح میاقای آعرض کردم مرحوم ، عدمهواعتبار قصد المالکین فی 

شیخ انصاری معیار یست. مرحوم نمضطرب است و فلان است و روشن گوید کلمات اصحاب یمخواهد بعد یا این قصد را هم میآیعنی 

این باید ، عبد حسن، بد زیدعمثلا ، بدا بکذا معنا نداردبعتک ع، یایدبشد بله مالکین باید دهد که اگر ذمه باشد کلی بارا در این قرار می
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داده که اصلا بحث حث را در این جهت قرار بن وقت مرحوم نائینی این آ، یست شخصی است اشکال نداردناگر کلی ، ای بکندیک اضافه

 ؟ا نه یباب عقد دخیل است  قصد شخص هم دریا آاخری ة یا نه یعنی بعبار یا قصد مالکین هم شرط استآایشان 

ن شخص آ، خوب باید ذکر بشود، ولا مختلفند در بعضی از عقود شخص رکن استد اصائینی ابتدائا بحثش این است که عقونمرحوم 

خواهد یک دفعه می، خواهدالله قرار دادم دیگر این شخص نمیگوید این فی سبیل م میوب یک وقف عاخ، ف خاصمثل وق، رکن است

در وقف خاص باید اسم طرف را ، دای خواهرم خوب این را باید ذکر بکنهوقف بچه، های برادرمقف بچهو، های منبگوید وقف بچه

 .ببرد

به یک طرف  اینکه وقف خاص خواست بکندمثلا فرض کنید به ، من به تو هبه دادم، سم طرف برده بشودادر باب هبه باید وکذلک 

گر اینکه موقوف علیه باید باشد مچون این ، تواند به وکیل واگذار بکندحتی نمی، گوید وقف عام باشدباین ،  قا من وقف کردمآبگوید 

اینکه ه به عنوان ن، اخری در بعضی از جاها وکیل هم به عنوان وکیل مطرح استة یعنی بعبار، وصل کرده باشنداین را موقوف علیه 

 ، بدهدن کار را انجام آخودش بخواهد 

گوید این کتاب را میرود به دکان دار ن می، آکیل هستی از طرف من وقا برو این کتاب من را بفروش آگویم من به شما میمثلا 

فلان خانم را عقد  ستید کههکس دیگری گفت شما از طرف من وکیل د حالا اگر مردی به دهببینید فعل را به خودش نسبت می، تمخفرو

 ،یایدبکیلش درچون این باید به عقد و، وردمآگوید به عقد درنمی، وردمآن خانم بگوید که شما را به عقد خودم درآبه  رودیمن، دبکنی

 ست.ازوج شخص دیگری 

قا شما وکیل هستید که آدهد ن فعل را به خودش نسبت میآدر بعضی از موارد وکیل ، شخص در وکالت هم یکنواخت نیستوجود 

برود ، قد من در بیاوریدعقا شما وکیل هستید که فلان خانم را به آاما ، فروختم قا کتاب راآگوید به شخص می رودمیکتاب بفروشید 

ه حتی اگر کیعنی اینطور نیست ، ندکدر وکیل صدق زوج نمی، ارداینکه اصلا معنا ند، وردمآن شما را به عقد درمخانم بگوید ن آبه 
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ی بحثی است که در اینجا اینها این خلاصه، شودخصوصیت شخص کاملا لحاظ مینوان خودش انجام بدهد. یعنی عوکیل شد بتواند به 

 مطرح کردند حالا یک مقدارش را بخوانیم.

 ...شرط عوضین قرار دادند :از حضاریکی 

 ... حث ما در متعاقدین استبه اینجا ن :الله مددییت آ

 ا ...یتوانیم معامله کنیم است که ما کلی میر واقع شرط این دشرط قصد مالک نه الان  :از حضاریکی 

اگر در  هکرحوم شیخ اجمالا یک مطلبی گفت ماخری ة واهد یک توضیحی بدهد یعنی بعبارخنه ایشان می ،شودنه نمی :دیالله مدیت آ

 .ضابطه مندش بکندخواهد ذمه باشد لا بد من الاضافه این را مرحوم نائینی می

در بعضی ، یعنی در بعضی از جاها عوضین رکن هستند، حکتعیین الزوجین فی النکاة عیین العوضین فی العقود التملیکیان تة لا شبه الاول

ایشان چندتا ، ممطلب دو، الثانی ، رکن هستنددر مثل نکاح شخصین ، قود تملیکی عوضین رکن هستندع، از جاها شخصین رکن هستند

 .کندی کلی را بیان میقاعده

ه کتاب ملک من باشد از کشود مینمعاوضه این است  معنایخر دخول کل من العوضین فی مالک الآة مقتضی المعاوضه والمبادلان 

شود این ها را به این هم نمی، شودبدر ملک دیگری وارد ست فرض کنید صد تومان ان وقت در عوضش که آلک من خارج بشود م

ومان که تبابا این ده هزار ، تواند بگوید که تصدق بمالک عنیشود چطور مینند اگر این مطلب نمیکرای این جهت مطرح میباصطلاح 

طور کتاب چاوست اگر پول برای ، لی اکتابیا اشتری به ، نآود صدقه از طرف شخوب چطور می، ملک توست صدقه بده از طرف من 

چیزی در تقدیر است که ، لکلام الحکیم وناص، به اصطلاح ءدر این جور جاها همان دلالت اقتضامدن گفتند آلذا ، ید آدر ملک من درمی

یا ، ن بدلش در ملک من وارد بشودآه کبعد بفروشید ، ثلا تملیک من بکنیدهستید اولا این را مشما وکیل یعنی ، خوب معروف است

 .کندنمی بخرید فرق
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ی سه تا قاعده، تعقیبها بما ینافیها لا یوجب بطلانهاة ل کل من العوضین فی ملک ... الثالث بعد تحقق المعاوضدخوة مقتضای معاملالثانی 

لان عیش ة عیین عوضین در عقود معاوضیتوید اعتبار گن وقت ایشان میآ ،کنندتاسیس میقای نائینی آدر باب معاملات مرحوم کلی 

ر ددم آاین مطلبی که ایشان فرمودند عیش بنی ، ما خراب است چشم ما هم خراب استی نسخه، م یتوقف علی تبدیل الاموالدآبنی 

 .ی ما قوامش به عقود و ایقاعات استست که اصولا جامعهاای اموال این همان نکتهتبدیل 

با هم ارتباط پیدا بکند باید عقود  دخواهاگر جامعه می، کنندای پیدا نمیمانند و رابطهفراد دیگر همه تک تک میااگر عقود نباشد چون 

تمام این ، دردا ن ملک دیگری، آدارداین ملکی ، نددهارتباطات را با قراردادها انجام می، ی این ن بشود بچهآوهر او ین بشود شا، بیاید

طلب این است که ایشان درست نوشته و مفقط نکاتی که هست  ،ی عقود و قراردادهاستارتباطات اجتماعی ما قوامش به همین مساله

حدود را در عقود باز بگذاریم یا مستمان ی دعبرای حفظ نظام اجتما، ین مبتنی استاحالا که بر ، دنباله هم داردلکن این ، ستاصحیح 

 لبا متعرض نشدند.هایش را ایشان غادیگر این دنباله، اینها دنباله هم دارد، بکنیم

ین است له اچون مساما یقع المال بازائه من حیث الجنس و المقدار بالاخره باید معین باشد  یتم ذلک الا بتعیین گوید ولاایشان میبعد 

گوید وزن میثلا مگوید فروختم به این قدر مقدار گندم میمثلا یک ، ور استآم هست اگر معین نبود اختلاف که برای حفظ نظام ه

ردم که گندم کوید من خیال میگمثلا می، ستهردم این سی کیلو کقا من خیال میآگوید نه مینج کیلو پبیست و وزنش کرد ، بکن

ت که شده بیست و پنج کیلو گندم بدی اسعلوم شد مخورد به سی و پنج کیلو م میهیکل و حجین ا، بی پر مایه استآست گندم اخوبی 

 ی در گرفت و اختلاف شد.و نزاع

ی هیزم ماده، ی قلم هم چوب استادهم، یز چوب استمی این مثلا فرض کنید ماده...  ءمال را در ازاة النوعیة الصور ءیقع بازاالمال فان 

وب  چن آوقتی ، قیمت داردن چوب میز بود یک آی عنی وقتی، هند داین شکل می ءدهند به ازاچوب نمی ءهم چوب است مال را به ازا

هیزم برای ، این چوب مثلا سقف بود قیمت دیگری دارد، ن چوب پنجره بود قیمت دیگری داردای، دفرض کنید در بود یک قیمت دار

 خره.آدارد و الی دن بود قیمت دیگر سوزان
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من احد دخول کل وة وضعاالمة حقیق ءواما اقتضا، فی محله... و توزیع ذلک ای مقدار من المال ثم لا یقع ة المشترکة المادء بازالا 

حقیقت معاوضه شود که در ... بعد ایشان وارد این بحث میة ... واجماله ان المعاوضقدم وجه ذلک فی اول تمالک الاخر فقد العوضین فی 

که در ، کندل به ما کفایت نمیامی ویند این مبادلهگمی، مال بمال ة یک بحثی دارند مبادل اخریة یعنی بعبار، تتبدیل طرف اضافه اس

 .مده استآکتاب مصباح المنیر 

نها برداشت آی خانهم از هیک چیزی ، تخقا انداآن آی قا برداشت و در خانهآین ای ای را از خانهمد یک پارچهآکنید مثلا بادی فرض 

 .شودنمی؟  شودیا این تمام میآال به مال می این دیگر شد مبادله، انداختو اینجا 

بادله رای مبیک طرف دیگر این و یک مال هم برود یک مال برود یک طرف ، قرار بگیرندکه به مجرد اینکه دو مال مقابل همدیگر این 

من مالک این کتاب بودم شما مالک کتاب ، ی مالکین باشدیک تفسیری که مبادله، و تفسیر در اینجا گفته شده استدلذا کافی نیست. 

ی نه مبادله، ضافه استی طرفی الامبادله، ی مالکین نیستاین را خوب در همان جا بحث شد که در حقیقت اگر دقت کنید در بیع مبادله

لذا ایشان ، کردم نه مالکیناش را برداشتم به شما اضافه، یعنی این مال به من اضافه داشت، طرف اضافه، ی ملکین استبادلهم، مالکین

، کنیممالک را عوض نمی، در مقابل تبدیل مالکة اضاف این تبدیل طرف، اخریة بطرف اضافة تبدیل طرفین اضاف ةضان المعاوکه دارد 

 دهم.م میدارم به خودین نسبت را برمیا، به شما نسبت داشت، ملک شما بوداین کتاب ، نیمکطرف اضافه را عوض می

 یعنی هم دو تا تملیک است و دو تا تملک.: از حضاریکی 

 لک است.اها دو تا تملیک و تم: الله مددییت آ

تبدل بین دو تا مال هم ، ای بتبدل المملوکین لا المالکین، من الاضافتین الی حالهالطرف الاخر من کل  ءگیرد مع بقاانجام میکه نچه آ

ی مال هم مبادله، نها بگوییم تمام شدآی ی شما یک مال برود خانهیک مال بیاید خانه، نیستی بین دو تا مال هم عقد مبادله، نیست

 .نه تبدل مالکین، ن طرف اضافه استآ، م استدآشود و عیش بنی قد بیع درست میعنکه درش آ، کافی نیست
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ن وقت فرقش این است گاه گاهی آ، رثالاة ر کمسالخآمالک المال مالک ولم یقم مقام ة فی المعاوض کان المالکان علی حالهمافاذا 

 .دیگری استباب یک و به نحو مبادله این باز  شود اما نه اینکه در مقابل مبادلهمیطرف اضافه دیل بت

طرف اضافه عوض شد اما ، دیگر اینطور استرث مثلا ا، مالک این مال است به مبادله نبودمالک این مال بودید الان کس دیگری شما 

بدل  ءیک شی، به مبادله نشد، رسد به وارث این اضافه عوض شد اما به تبدیل نشدمال او می، کندمورث فوت می، به مبادله نیست

این باید تبدیل  .د ..بخر فلا آبمال ة ئمالقا ةالمال بطرف اضافبة القائمة فاارث ... بل تبدل طرف الاضی مساله، دیگر قرار نگرفت ءشی

این طبیعت مبادله ، من یخرج عنه المبدللک مالبدل فی ویجب ان یدخل  فلا بد ان یقع کل من المضافین مکان الاخر فی الملک، باشد

 این است.

 است.قهری در ارث که : از حضاریکی 

 نه اینکه ... کما شرعاحطرف اضافه عوض شد ، تبادل نیست مبادله نیستباشد دیگر : الله مددییت آ

مال لیس  ءزامال با ووقوعة این صدق عنوان مبادله نخواهد بود الا اذا دخل المبدل فی ملک من خرج عنه البدل ومجرد عدم المجانیو 

، یندگولفظی را می ءحا انشاعرض کردم عقد اصطلا، الاثر الحاصل من فعل المتعاقدین هو لان العقد، ها را عرض کردمهمین مثال ،ة معاوض

 اما عقد اصطلاحش این است. ،دشوعاملات و اینها اراده میمسبب و مسبب در ، شودین اراده میا

اگر من تملیک کردم یعنی ، کون هناک عقدانفلو کان اثر تملیک البایع تملیک المشتری غیر البایع لزم ان ی، لثالث طرفا لهمااولیس 

به شود که شما تملیک بکنید وقتی میعقد ، ودشاین دیگر عقد نمی، به غیر از من زید شما تملیک کردید بدلش را به ، کتابم را به شما

 دو تملیک دو تملک. ، ولذا عرض کردیم در حقیقت معاوضه مثل بیع چهارتاست، خود من

دو تا تملیک و دو تا تملک متعاکس هم ، تملک کتاب کنید ک صد تومان مییشما تمل، توماننم تملک صد کتملیک کتاب میمن 

، شما تملیک صد تومان را به غیر من بکنید، شود من تملیک کتاب بکنممین، هم واقع بشود ءاین تملیک و تملک ها باید بازا، هستند

 معنای مبادله و حقیقت مبادله این است.
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د بگوید توانمیا لو ... حالا پس اگر اینطور شد نوقد تقدم ایض، عان قبول او ایقا الیتملیک کل و احتاج لان یکون هناک عقدان لزم 

او خارج و باشد از ملک اشود درهم مال این که نمیوب طرف من صدقه بدهد. خعنی این یک درهمی که داری را از دق بمالک صت

تصدق ، باید منحل بشودلفظه م بگوید لذا بنای علما این هست که این کلاایشان می، شوداین چطور می، شوداش برای من بصدقه، بشود

 .دادنلک من شد وکیل هستی از طرف من در صدقه مبعد از اینکه ، هبه کن به من ، ا درهمت را به من بده یعنی ابتدائ، بدرهمک عنی

تو وکیل هستی ، یک عقد هبه تو اول هبه کن به من یک عقد توکیل وکالت، تصدق بمالک بدرهمک عنی منحل به دو تا عقد استاین 

 .که این را از طرف من صدقه بدهید

ه قبل المال لة هبعلی اما د من حمله فلا ب، اگر اینطور گفت، طعامانفسک لحتی لو قال اشتری بمالی قام الدلیل علی گوید ایشان میولذا 

معلقات بیع ة لی صحعو هکذا لو قام دلیل ، مثل تحور در باب ان و اما علی اعطائه له قرضا ءبعد الشراالطعام له ة علی هبواما  ءالشرا

های اصلا مکه و خانه، دستند قائل هستنهای از اهل سنت الان عده، شودنمیتملیک چیزهایی را که شارع گفته  یعنی، ة رفشالمة الکعب

را معلقات کعبه ی ما باشد. بله در بین فقها یدآمن الان یادم نمی، شودبهای مکه خرید و فروش اصلا نباید خانه، مکه قابل بیع نیست

 .گیرندزی هم میدهند و چییعنی هدیه میفروشند یولو الان هم م، گفتند

یا این لغو است آ ن عقد استآورد که منافی با آیا اگر بعد از عقد یک چیزی آن نکته مهم است که و اما ای، امر سوم، امر دوم بوداین 

موجب لابطال الامر اللاحق الامر عدم تحقق ارکانها بذکر ما ینافیها بعدها فلانه لا بة بطلان المعاوضواما عدم ، ندکیا عقد را باطل می

 گوید دلیل ندارد.این را ایشان می، ح المتقدمالصحی

این ، گفت بعتک بلا ثمن مد آاگر مدند گفتند که آای لذا هم عده، لا ثمنببعتک ، ه الان عرض کردیمکمثال بارزش همین است حالا 

ای هم گفتند نه چون عده، ثلبثمن المورد آمیعد ب، اگر لغو شد بعتک گفته است ،اگر منافی شد لغو است، فی با بعتک هستبلا ثمن منا

ک احتمال هم ی، ه در کتاب اصول اهل سنت بود عقد بلا ثمن باطل استکامروز هم خواندیم از عبارتی ، کندیممنافی اوست باطلش 

 ز ما کلا خارج است.ااصلا این ، شدکلا عقد نیست که حالا باطل باشد یا صحیح با، یستنما دادیم که اصلا این عقد 
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، ت انصافابول نیسقاین هم به اطلاقش قابل ، فته استگاین مطلبی که ایشان ، لصحیح المتقدمالا موجب لابطال الامر اللاحق الامر لانه ف

یوجب بطلانها کقوله بعتک ، فرموداین بحث سر همین است که ایشان ، فذکر ما ینافیها وهو تبدیل المالک ة تحقق رکن المعاوضیلو لم 

 ن وقتآ، یک بحث این است که بیع باطل است، استردم دو بحث کلکن عرض ، شودفرمود بله بطلان می ان خود ایشرا این ، بلا ثمن

ة حیحصة تحول الی عقد هبیاگر گفتیم  ،کتاب هم دست ایشان تلف شد، هم دادین است اگر گفت بعتک بلا ثمن و به ایشان افرقش 

ضامن  فاسدا اگر گفتیم یقع بیعا، نیست باز هم ضامنة دفاسة اگر گفتیم یتحول الی هب، نداردی صحیحه ضامن چون هبه، یستنضامن 

 ست. اضامن صد و پنجاه تومان  ،زار صد و پنجاه تومان استامثلا گفت بعتک بلا ثمن قیمتش در ب، قیمت است

نه ، عقدی نیستاصلا این هیچ ، حالا به تعبیر بعضی فرق بین فاسد و باطل، شود این بحث دیگری استگفتیم اصلا عقد واقع نمیاگر 

اگر ، ید ید امانت نیست، کند ضامن نیستاین مقدار از امانت کفایت مین وقت اگر گفتیم ، آه هبه است هیچ چیزی نیستنبیع است 

ن کلا فاسد آو  ورده استآن را آی در ضمن یک عقدورده است آن را آکند چون در ضمن بیع نمییم این مقدار از امانت کفایت گفت

 است. وردن ضمان هم مشکلآبوده در اینجا ای باطل ریشهقا آن آل بی اثر صرف بوده و به قوبوده و 

اش را یکی مبانیاین ،  باشد یا نباشد وجوهشد در احتمال اینکه ضامن در بعتک بلا ثمن اگر گفت وکتاب را به طرف داد و تلف پس 

گردد به لمثل یعنی برمیاگردد به قیمت ن وقت برمیآو است ست بلا ثمنش لغاگر گفتیم بیعی صحیح اض کردم یکی خدمت شما عر

ما ة قاعدقدم فیما تلی التفصیل الذی عجرتک بلا اجاره آ، وید بطلانگایشان می، قیمتی که در بازار دارد، همان نرخی که در بازار دارد

تعالی بعد الله  ءیم دیگر ان شادند که دیگر امروز نرسیدشبعد دیگر ایشان وارد مطلب ، الب را عرض کردیماین مطهم ما همانجا ، یضمن 

 .دقایان مراجعه کننآخود وانیم یا خاز تعطیلات یا این را می

 خواهد.خواهد یا نمییا تعیین مالکین میآالکین ممقدمه بود بعد در بحث این 

 له الطاهرین.آالله علی محمد ووصلی 


